
امــروز وقتی پژوهنــدگان و نویســندگان در محافل 
دانشــگاهی و غیردانشــگاهی تمام تلاش خــود را به 
جمع آوری منابع و داده های مناسب برای تدوین یک اثر 
دربــاره صرفا یک دهه تاریخ هنــر معطوف می کنند، ده 
سال یا بیشتر وقت می گیرد، ولی پس از پایان کار باز هم 
اثر کامل و بی عیب ونقصی ارائه نمی شــود. حال تصور 
کنید کسی یا کســانی در پی آن برآیند، تا کتابی در مورد 
تاریخ هنر جهان از بیست وهشت هزار سال قبل از میلاد 
تا دهه اول یا دوم سده بیست ویکم تالیف کنند، متحمل 

چه مشکلات و زحماتی خواهند شد؟
در حقیقت نویســندگان این اثر، ســی هزار سال هنر 
جهــان را در یک مجلــد پرحجم جمــع آوری و تدوین 
کرده اند و انتشــارات جهانی «فایدن» ایــن اثر را پس از 
ســال ها فعالیت، در ســال ۲۰۰۸ به بــازار عرضه کرد. 
ویراستار این اثر محقق معروف خانم «امندا رِنشا» از سال 
۱۹۹۳ فعالیت های پژوهشــی خود را در رشتهٔ هنر های 
تجســمی آغاز کرد و ضمن همکاری بــا بزرگانی چون 
ارنســت گامبریج، رابرت من گولد، مدتی هم در موسسه 
معروف کریستی در لندن و پاریس با هنرمندان معروف 
جهان در تعیین برندگان جایزه کریســتی همکاری کرد. 
درواقع باید گفت مولف اصلی کتاب «ســی  هزار ســال 
هنر» امندا رنشــا اســت. انســان وقتی این اثر گرانسنگ 
را تــورق می کند گویی در راهروهــا و اتاق های یک موزه 
جهانی به سیر و سلوک می پردازد. خانم رنشا برای تدوین 
این اثر با چهــل متخصص تاریخ هنر از سراســر جهان 
همکاری کرده  اســت. به طورکلی ویراستاران کتاب  هزار 
اثر برجسته هنری را گردآوری کرده  و این آثار را چنان کنار 
هم چیده اند که به نحو شایســته تلاش هنری هنرمندان 
سراســر جهان، از روزگار پیشــاتاریخ تا عصــر حاضر را 
بازتاب دهند. این آثار به ترتیب تاریخ آن ها تدوین شــده 
و توضیحاتــی هرچند اجمالی اما دقیق در مورد این آثار 
ارائه شده است.اولین تصویر این کتاب به «مرد شیرنمای 
هولشــتاین آشتادل» اختصاص دارد که در جنوب آلمان 
یافته شده و از عاج ماموت ساخته شده  است. این اثر به 
حدود ۲۸  هزار ســال قبل از میلاد تعلق دارد. در مقابل 
این اثر ونوس ویلندورف ساخته شده از سنگ آهکی قرار 
دارد که هم اکنون در موزه وین، پایتخت اتریش ســکنی 

گزیده است.
آخرین اثر در ایــن مجموعه متضمن خلاقیت جیمز 
تــورل اســت. او در ســال ۱۹۷۷  محلی را در حاشــیه 
صحرای رنگین در بیابان های شمال ایالت آریزونا، درست 
مجاور پارک ملی گراند کنیون و جنوب شرقی پارک ملی 
جنگل ســنگرا خریداری کرد و یک سلسله  رصدخانه در 
میان انبوه خاکسترهای ناشــی از آتشفشان  گذشته های 
دور در مکان مذکور ایجاد کرد. این رصدخانه دارای چهار 
اطاق اســت که در زیرزمین این رصدخانــه رو به چهار 
جهت احداث شده و از طریق یک فضای بیضی شکل به 
صورت محوری، به هم وصل می شوند. این یکی از آثاری 
اســت که در متن طبیعت ایجاد شده  است. در حقیقت 
جیمز تورل تنها یکی از سیزده  هنرمند زنده ایست که کار 
او کتاب «سی هزار سال هنر» را به پایان می رساند. گفتنی  
است که جیمز تورل در فعالیت هنری اخیر خود به هنر 
اینستالیشن علاقه مند بوده  است. در کتاب «سی هزار سال 
هنر» آثار هنرمندان حدود ۹۰ کشــور جهان از استرالیا تا 
زیمبابوه در آفریقا بازتاب پیدا کرده  اســت. همین طور از 
رشته های مختلف هنری یعنی از پیکرتراشی تا ویدئوآرت 
در این مجموعه گردآوری شــده  است. از دستکش های 
مربوط به آیین و مراسم تدفین تا شطرنج ساخته شده از 

عاج فیل دریایی و نیز صورتک های رعب انگیز ازتک.
یکی از مهمترین ویژگی های «ســی هزار ســال هنر» 
جمع آوری انواع و اقسام آثار غیرمتداول هنری از اقصی 
نقاط عالم است، برای مثال، «تمثال دیسک پران برنزی» 
(۴۷۰-۴۴۰ ق.م) اثــر مــورون در فیلم معــروف «لنی 
ریفنشتال» در سکانس اول در باب المپیک برلین بازسازی 
شده  است. در همین زمان یک هنرمند ناشناس در شمال 
نیجریه (حدود ســال ۴۵۰ ق.م) ســر «مرد سوکو توبی» 
را به صورتی جذاب و خیره کننده بر سنگ تراشیده است. 
در ســال ۱۶۵۶ در اسپانیا هنرمند معروف باروک، تابلوی 

معروف «ندیمه ها» را کشید، درست در همین زمان یک 
هنرمند ناشــناس هنــدی در دوران امپراتوری مغول ها، 
جام شراب زیبایی را از ســنگ یشم سفید به وجود آورد 
چراکه در این کشور مردم اعتقاد داشتند که سنگ یشم از 

سوءهاضمه و مسمومیت جلوگیری می کند.
تراوش و نفوذ فرهنگی اقوام و ملل گوناگون یکی از 
جلوه های ویژه آثار هنری مندرج در این کتاب تاریخ هنر 
محسوب می شــود؛ از جمله ژاک لویی داوید، «ناپلئون» 
را در گذار از آلپ به تصویر کشــیده  اســت (۱۸۰۰) و در 
صفحه مقابل، تمثال «فتحعلی شــاه قاجار» اســت که 
مهرعلی خان به صورت رنگ روغن او را با دردست داشتن 
عصای سلطنتی و یک شانه به سر بر روی آن عصا، تصویر 
کرده اســت. در اســاطیر دینی آمده است که شانه به سر 
پرنــده مورد توجه حضرت ســلیمان بوده اســت، گفته 
می شــود که نقاش ایرانی از آثار ژاک لویــی داوید تاثیر 

پذیرفته است.
خانم اماندا رنشا خود صریحا اعلام کرده که در تالیف 
و تدوین این اثر کوشــیده تا تفسیر و تحلیل را به حداقل 
برساند و بیشــتر به خود اثر تاکید کند. به گفته او اغلب 
کتاب های تاریخ  هنر قســمت اعظم متن را به تفســیر و 
تحلیل اثر تخصیص می دهند، تا خود اثر و این امر باعث 

می شود که خوانندگان از اصل آثار هنری غافل بمانند.
ویژگی های روش شناختی اثر

در ایــن بخش بــه ویژگی هــای روش شــناختی اثر 
می پردازم اما پیش از آن اندکی دربارهٔ روش شناســی در 
تاریخ هنــر خواهم گفت. به طورکلی چهار الی پنج متن 

در تاریخ هنر به زبان فارسی ترجمه شده که عبارتند از:
تاریخ هنر جانسون، تاریخ هنر هلن گاردنر، تاریخ هنر 

فردریک هارت، تاریخ هنر ارنست گامبریج.
روش شناســی به طور کلی ابزاری خاص را در اختیار 
پژوهنده قــرار می دهد تا متــن و یا آثار هنــری را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهد. یکی از نخســتین پژوهندگان 
و نظریه پــردازان اروپایــی جورجیــو وازاری ایتالیایــی 
(۱۵۷۴-۱۵۱۱) اثــر مهمی را در تاریــخ هنر تدوین کرده 
که «زندگانی نقاشــان، پیکرتراشان و معماران نام دارد» 
و در نیمه قرن شــانزدهم در ایتالیا منتشر شد. این کتاب 
از لحاظ روش شناســی ترکیبی از شــرح حال هنرمندان 
و جنبه هــای فرمالیســتی کار آنها بود. در اواســط قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیســتم هانریــش ولفلین در کتاب 
«مبانــی تاریــخ هنــر» (۱۹۴۵-۱۸۶۴) روش خاصی را 

در تدویــن تاریــخ هنر مطــرح کرد که 
مبتنی بود بر نظریه های فرم، ســبک و 
نظریات کارشناســی، قبــل از او در قرن 
هجدهم با ظهور فلســفه روشــنگری، 
وینکلمان، بنیان گذار مبانی جدید تاریخ 
هنر، روش شناســی مدرن تدوین تاریخ 
هنــر را در اولیــن کتاب معــروف خود 
«تاملاتی در باب نقاشــی و پیکرتراشی 
یونانی هــا» (۱۷۵۵) و نیــز «تاریخ هنر 
در عهد باســتان» (۱۷۶۴) مطرح کرده، 
و در ایــن دو اثر مبانی فرمی و ســبکی 
آثار باســتانی را مــورد تجزیه و تحلیل 
قرار داده اســت. او کوشیده تا میان هنر 
و مفاهیــم و ارزش های زمانی ارتباطی 

دیالکتیکی برقرار کند. یکی دیگر از چهره های برجســته 
نظریه پرداز در عرصه تاریخ هنر پژوهنده اتریشــی به نام 
«الوئیس ریــگل» (۱۹۰۵-۱۸۵۸) بــود. او نظریه جدید 
موســوم بــه hunstwollen یــا انگیــزه و اراده هنری را 
مبنــای پژوهش های تاریخی خود قرار داد. این انگیختار 
هنری تعیین کننده ایده ها، کارکرد و ســبک هنری بود، و 
بیشــتر به مبانی فرهنگی شکل گیری هنر توجه می کرد. 
بــه زعم وی هنر بیان کننده جهان بینی جامعه و فرهنگ 
یــک دوران به شــمار می رفــت. بعد ها ویلــم وارینگو
(۱۹۶۲-۱۸۸۱) راه الوئیــس ریــگل را دنبــال کــرد اما 
مدعی شــد که هنر های هندســی و واجد سبک ریاضی 
خود پاســخی بود از خود بیگانه بــه محیط اطراف، اما 
در فرهنگ یونــان و روم، برعکس به علت هماهنگی و 
همدلی میان مردمان این دو سرزمین ما با هنری متفاوت 
با سرزمین های دیگر روبه رو هســتیم. این رویکرد زمینه 
مطالعات تطبیقــی در هنر را هموار کــرد. بدین جهت 
ولفلیــن وجه تقابل دوتایی را در هنر دنبال کرد و فرم باز 
را در تقابل با فرم بســته و وحــدت را در مقابل کثرت و 
شــفافیت منطق را در برابر شفافیت نسبی و نقش های 
خطــی را در برابــر نقش های نقاشــانه قــرار داد. هلن 
گاردنر، جانسون و هارت هر ســه روش فرمالیستی را با 
روش ویلیــم وارینگر ترکیب نمــوده و تاریخ هنر خود را 

شکل دادند.
تاریخ هنر در تبعید

با ظهور و گسترش نازیسم و ناسیونال سوسیالیسم در 
اروپا استعداد های برجسته و نوابغ هنر ناگزیر به سراسر 
کشور های خارج از نفوذ ناسیونال سوسیالیسم مهاجرت 
کردند. معروف ترین این محققین عبــارت بودند از والتر 
فریدلندر (۱۹۶۶-۱۸۷۳) ارنست گامبریج  (۱۹۰۰-۲۰۰۱) 
اروین پانوفســکی، کارل پوپر، وابــی واربورگ. آنها که به 
مکتب مارکسیســم تعلق داشــتند نیز به ناچار به تبعید 
رفتنــد، مهم ترین آ نهــا که در حوزه تاریــخ هنر صاحب 
تالیفاتی بودند عبارتند از فردریک آنتال (۱۸۸۷-۱۹۵۴) 
تاریخ هنرنویس مجارستانی، که مدتی مسئول کارشناسی 
در مــوزه هنر هــای زیبای بوداپســت بود، بــه گفته او 
سبک های هنر خود فرانمود اصلی صورتی از ایدئولوژی 
اســت. فرد دیگر آرنولد هاوزر مجار بود (۱۸۹۲-۱۹۷۸) 
کــه «تاریخ اجتماعی هنر» را تالیف کرد. از دیگر تالیفات 
او «فلســفه تاریخ هنر» نام دارد که متاسفانه به فارسی 
ترجمه نشده  است و سرانجام میر شاپیرو (۱۹۰۴-۱۹۹۶) 
متولد لیتوانی و شهروند آمریکا که روش 
جدیــدی را در تاریــخ هنر ابــداع کرد و 
مدعی شد که در مطالعه و تدوین تاریخ 
هنر باید از رشته های علمی و اجتماعی 
بهــره گرفت و یادآور شــد که دوره های 
تاریخ هنر و جنبش ها با توجه به عوامل 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی شــکل 
می گیرد، او ســال ها در دانشگاه کلمبیا 
تاریخ هنــر درس داد. یکی از مهم ترین 
دســتاورد های او نقــدی  اســت که به 
برداشــت هایدگر در زمینه «کفش های 
روســتایی» وانگوگ وارد نمــود و ثابت 
کرد که این کفش ها به دخترک روستایی 

تعلق نداشت.

نقد تاریخ های رسمی هنر
بدیهی  اســت که رویکرد هــا و روش های مختلف در 
مطالعه و تدوین تاریخ هنر شــیوه نگرش به آثار هنری را 
دگرگون می ســازد. مجموعه روش های سنتی که ریشه 
در تحلیل فرمی، ســبک و عناصر توصیفی دارد راه را به 
یک سونگری و رهیافت تک ساحتی در مطالعه تاریخ هنر 
می کشــاند. امروزه نگاه های سرگذشت پژوهانه به تاریخ 
هنر دیگر گفتمان مســلط در پژوهش تاریخ هنر نیست. 
به ویژه تحقیقــات اخیر ادوارد ســعید در کتاب معروف 
«شرق  شناسی» روش های رسمی تاریخ هنر را به چالش 
گرفته  است. ادوارد ســعید در دهه هفتاد یادآور شد که 
هنر واژه ایســت ارزش محور کــه از کاربردهای فرهنگی 
جامعه غربی و قرارداد های حاکم بر فلســفه روشنگری 
ناشی شده  اســت. خاستگاه برداشت های غربی در مورد 
هنر های زیبا ریشــه در پیش فرض هــا، ارزش داوری ها و 
منویات موزه های فلســفه روشنگری دارد. گفته می شود 
که نهاد های فرهنگی، روشــنگری تا زمان حال و جنبش 
پســامدرنیته براســاس هژمونــی اروپا و آمریکا شــکل 
گرفته  و تکامل یافته  اســت. بدین معنا که شرق شناسی 
به عنوان نهاد فرهنگی و علمی مســلط غرب کارکرد ها 
و دســتاورد های هنری و زیباشناسی جوامع و هنرمندان 
غیرغربی را همواره به حاشــیه رانــده و هنر های جوامع 
تحت ســلطه از ســوی مورخین هنر غرب نادیده گرفته 
شده  است، هرچند به طور کلی هنرمندان غربی، جوانب 
خاصی از فرهنگ شــرقی و به خصوص در غرب آســیا و 
آفریقای شــمالی را بــه تصویر کشــیدند. ازجمله «زنان 
الجزایری» (۱۸۳۴) اثر اوژن دلاکروا و یا «حمامترکی» اثر 
دومینیک انگر و یا تابلوی «سلطان محمد دوم» (۱۴۸۰) 
اثــر ژنیتلــه بلینی و تابلــوی «خیابان مصر» اثــر ویلیام 
هولمن هانت (۱۸۵۴) و نظایر آن. به قول ســعید، غرب 
در چارچوب نهاد های فرهنگی و زبان شــناختی و هنر ی 
خود جهان شــرق را گســتره  جهل، بی خردی، انفعال و 
غرب را نقطه کانونی تمــدن و فرهنگ، تحرک و خلق و 
ابداع و اکتشــاف و به طور کلی ساخت معیار  تلقی کرد. 
بدین اعتبار اندیشــمندان اروپایی مناطق دیگر جهان را با 
نام هــای «خاور دور»، «خاورمیانــه» و «خاور نزدیک» به 
مثابه سرزمین ها و جوامع واقع در شرق در تقابل با غرب 
یعنی نقطه ثابت نام گذاری نمودند. «شرق شناسی»به طور 
کلی نگرشی سیاسی به واقعیت را تعریف کرد که در آن 
گفتمان تفاوت و مغایرت میان خودی (اروپا، غرب، ما) و 
سرزمین های غریبه، دیگری، نقشی محوری را ایفا کرد. در 
حقیقت اروپا با تبدیل فرهنگ خودی به کانون و ســوژهٔ 
نیوشــا و شناسا کوشید کل ســرزمین های غیرغربی را به 
ابژه یا متعلق معرفت، علم، دانــش و ارزش تبدیل کند 
و به قول فوکو با تکیه بر این طیف ســوژه و ابژه سلطه و 
قدرت خودش را بر آن اعمال کند. حتی مارکسِ پیش رو و 
مترقی هم، در متن هایی دربارهٔ استعمار انگلستان در هند 
می گفت که شــرقیان به طور کلی فاقد تاریخ متحول اند 
و بایــد آنها را در جوامع ایســتا تلقی کــرد. خودکامگی 
از ناحیه نیرو های غربی در ســرزمین های تحت ســلطه 
موجــه و خاکســاری و فرودســتی و فرومایگی درخور و 
شایســته جوامع غیرغربی تلقی می شد. به همین جهت 
در دهه های شــصت و هفتاد جنبش های پسااستعماری 
و ضدشرق شناســانه در پاســخ بــه این رویکرد مســلط 
غربی رفته رفته شــکوفا شــد و به دنبال نگاهی برابر به 
دســتاورد های فرهنگــی، اجتماعی، و سیاســی، جوامع 
شــرقی نظام نظری جدیــد را در حوزه هــای ادب و هنر 
تدویــن کرد. نقد های مارکسیســتی، فمنیســتی، رویکرد 
چندفرهنگــی و نظایر آنهــا راه را بــرای ورود هنرمندان 
غیرغربی چون آنیش کاپور، موناهاتوم فلســطینی، غلام 
شیخ، نالینی مالانی و مصطفی دیمه به تاریخ هنر معاصر 
گشود.کتاب «سی هزار سال هنر» نیز محصول رویکرد های 
مترقــی امروز و چالش در برابر شرق شناســی هنری و بر 
پایه نقدهای زنانه و پسااســتعماری از ناحیه خانم امندا 
رنشاو و سایر متخصصین شــرکت کننده در این پژوهش 
بزرگ اســت. باید عــرض کنم که کار ترجمه و نشــر این 
اثر متجاوز از پنج ســال به طول انجامیده است و خانم ها 
گلناز صالح کریمی و منیره پنج تنــی در تمام این مدت با 
کوشش شبانه روزی، وســواس و دقت، حاصل این اثر را 
به فارسی پاکیزه و قابل فهم و دسترس برای علاقه مندان 
برگردانده انــد. توفیق آنها در تــداول این تلاش در جهت 
عرضه آثار برجســته هنری و فلسفی به علاقه مندان در 

این سرزمین را از خداوند بزرگ خواستارم.
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مرور نگاه

دو نمایشنامه از وودی آلن
«مرگ» و «خدا» دو نمایشــنامه اند از وودی آلن  �

کــه در یک کتاب و با ترجمه شــهرام زرگر در نشــر 
بیدگل منتشر شده اند. وودی آلن با آثار سینمایی اش 
شهره خاص و عام اســت. به ویژه با آثار کمدی اش؛ 
آثاری که طنزشــان نه از جنس لودگــی که برآمده 
از یک نگــرش انتقادی ژرف به پیرامون اســت. آلن 
زاده نیویورک اســت و چنانکه در توضیح پشت جلد 
ترجمه فارسی نمایشنامه های «مرگ» و «خدا» آمده 
«تأثیر چشم اندازهای نیویورکی را در تمامی آثار – از 
نمایشنامه ها گرفته تا فیلم هایش – می توان دید.» در 
بخشــی دیگر از این توضیح درباره این دو نمایشنامه 
می خوانیم: «نمایشنامه مرگ – همچنین خدا – جزو 
نمایشــنامه های دورانِ نخســتِ فعالیتِ وودی آلن 
بشمار می روند. نمایشنامه هایی با شمارِ زیادِ بازیگر– 
همچون کمدی های برادران مارکس – تأثیر از شیوه 
تئاتر واقع گریز برشت، و گفت وگوهایی یادآور جهان 

منطق گریز بکت.»
نمایشــنامه «مرگ» با آمــدن ناگهانی عده ای به 
خانه شخصیتی به نام کلاینمن آغاز می شود. آن ها که 
گویا از آشنایان کلاینمن هستند، نیمه شب درحالی که 
او در خواب اســت درِ خانــه اش می آیند و می گویند 
برای انجام عملیاتی به قصد جســتجو و دستگیری 
یک قاتل به وجود او احتیاج دارند. کلاینمن که گیج 
شــده و نمی داند دوســتانش از چه حرف می زنند و 
چیزی از ماجرای قاتل نشنیده است ترجیح می دهد 
به خواب ادامه دهد و کار جستجو و دستگیری قاتل 
را به صبح واگذارد. دوســتانش اما می گویند عجله 
کند و به آن ها بپیوندد. می گویند دارند مردم را بسیج 
می کنند که با «محاسبات دقیق» و «نقشه حسابی» 
قاتل را به دام اندازند. حــرف از یک قاتل زنجیره ای 
دیوانه در میان است که مردم از ترس اش نمی توانند 
شــب ها در خیابان ها قدم بزنند. دوســتان کلاینمن 
می گویند پلیس نمی تواند این قاتل را دســتگیر کند 
و خود مردم باید دســت به کار شوند. کلاینمن شاکی 
اســت. از دوستانش می خواهد نقشه شــان را برای 
به دام انداختن قاتل برایش شرح دهند. آن ها اما فقط 
می گویند عجله کند و دنبال شــان راه بیفتد. کلاینمن 
غرولوند می کند: «مســخره است... آدمو نصف شب 
با یه همچین اخبار وحشــتناکی از خــوابِ ناز بیدار 
می کنن. پس واسه چی به پلیس پول می دیم؟ آدم 
گرفته توی رختخواب گرم ونرمش خوابیده، اون وقت 
یه دقیقه بعدش پاش به یه نقشه کشیده می شه. یه 
دیوونه آدمکش از پشتِ سرِ آدم پیداش می شه و...» 
نمایشــنامه در ادامه ابعــاد کمیک تری پیدا می کند. 
کلاینمــن در موقعیت خطیر و درعین حال مضحکی 
گیر کرده است. موقعیتی که هرچه پیش تر می رویم 

آن را بیشتر شبیه موقعیت های کافکایی می یابیم.
برخــلاف «مرگ» کــه وقایــع آن در متن زندگی 
شــهری اتفاق می افتد، نمایشــنامه بعدی کتاب در 
یونان باستان اتفاق می افتد. صحنه این نمایش، آتن 
در حدود ســال پانصد قبل از میلاد است. نمایشنامه 
با مکالمــه ای میان یک بازیگر و یک نویســنده آغاز 
می شود. این دو در وسط یک آمفی تئاتر بزرگ و خالی 
ایستاده اند و با هم حرف می زنند. صحبت شان درباره 
یک نمایشــنامه اســت. نمایشــنامه ای که نویسنده 
نوشــته و گویا در پایان آن مانده است. بخشی از این 

مکالمه چنین است:
«بازیگر: هیچ... مطلقا هیچ.

نویسنده: چی؟
بازیگر: بی معنیه. پوچه.

نویسنده: پایانش؟
بازیگر: معلومه. پــس داریم در مورد چی حرف 

می زنیم؟ پایانشو می گیم دیگه.
نویسنده: ما مرتب داریم در مورد پایانش صحبت 

می کنیم.
بازیگر: واسه اینکه مأیوس کننده است.
نویسنده: قبول دارم قانع کننده نیست.

بازیگر: قانع کننده؟ حتی باورکردنی هم نیســت. 

آدم وقتی یه نمایشنامه رو می نویسه، حُقه توی پایان 
نمایشه که رو می شه. یه پایان قوی و محکم دست و 

پا کن و نمایشنامه رو از ته بنویس.
نویسنده: امتحان کرده ام. یه نمایشنامه بدون آغاز 

موند رو دستم.
بازیگر: اون ابَزورده.

نویسنده: ابَزورد؟ ابَزورد چیه؟
بازیگر: هر نمایشنامه ای باید یه آغاز، میانه و پایان 

داشته باشه.
نویسنده: چرا؟

بازیگر: (قاطعانه) چون توی طبیعت هرچیزی یه 
آغاز، میانه و پایان داره.

نویسنده: دایره رو چی می گی؟
بازیگر: (فکــر می کند.) قبولــه... دایره ها آغاز و 

میانه و پایان ندارن، ولی این قدرا هم بامزه نیستن.
نویسنده: دیابتیس! به فکر یه پایان باش. سه روزِ 

دیگه باید اجرا بریم ها.
بازیگر: من نیستم. من با این افتضاح اجرا نمی رم. 
من به عنوان بازیگر واســه خودم یه وِجهه ای دارم، 
طرفدارایــی دارم... هوادارام انتظار دارن منو توی یه 

وسیله نقلیه مناسب ببینن.»

عارف قزویني و دیگر چهره هاي 
موسیقي معاصر  ایران

به تازگي جلد دوم کتاب «چهره هاي موسیقي ایران  �
معاصر» که توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده در نشر 
نو به  چاپ رسیده است. پیش تر جلد اول این کتاب که 
مربوط به دوره اول موسیقي معاصر ایران بود به چاپ 
رســیده بود و اینك جلد بعدي آن که با عارف قزویني 
شروع مي شود منتشر شــده است. هوشنگ اتحاد در 
پیشــگفتار جلد اول کتــاب، عدم شــناخت و فقدان 
آشنایي با موسیقي ملي ایران را دلیل نوشتن این کتاب 
دانسته بود. نویسنده در نوشتن این کتاب منابع متعدد 
و مختلفي را درباره موسیقي ایران در دوره معاصر و 

چهره هاي شاخص آن مورد بررسي قرار داده است.
جلد نخست «چهره هاي موسیقي ایران معاصر» 
با آقاعلي اکبر فراهاني شروع شده بود و همان طور که 
گفته شد عارف قزویني نخستین چهره اي است که در 
جلد دوم مورد بررسي قرار گرفته است. عارف قزویني 
چهره اي چندوجهي است که در سه حوزه موسیقي، 
شعر و آواز فعالیت مي کرد و بنا به اقتضاي زمانه اش 
هنرش پیوند عمیقي با سیاســت داشته است. عارف 
بــه اعتبار فعالیت هــاي مختلف ادبــي و هنري اش 
در همــان زمان خودش به هنرمندي بدل شــده بود 
کــه در میــان عوام هم به خوبي شــناخته مي شــد. 
عارف قزویني از هنرمندان مهم مشــروطیت به شمار 
مي رود و به عنوان موسیقي دان، ردیف دان، آهنگساز 
و خواننده نقش مهمي در موســیقي آن دوران دارد. 
هوشنگ اتحاد در همان ابتداي جلد دوم «چهره هاي 
موســیقي ایران معاصر» درباره عارف قزویني نوشته: 
«عارف را بســیاري شــاعر انقلابي خوانده اند. عارف 
بي تردید ســرآمد همه تصنیف ســازان است. تصنیف 
معروف او از خون جوانان وطــن لاله دمیده، که وي 
با افــزودن ملودي هایي همچون چــه کج رفتاري اي 
چرخ/ چه بدرفتــاري  اي چرخ، نه دین داري/ نه آیین 
داري اي چرخ/، تحولي شــگرف در کار تصنیف سازي 
بــه وجود آورد به حدي کــه داوود پیرنیــا تاثیر آن را 
در انقلاب مشروطیت، هم ســنگ با سرود مارسیز در 
انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانســه مي داند.» از صداي عارف 
صفحه اي ضبط نشــده و امروز چیــزي از آوازخواني 
او در دســت نیست بااین حال به واسطه توصیف هایي 
که دیگران از صــداي او کرده اند مي توان دریافت که 
آواز عــارف آوازي تاثیرگــذار و درعین حــال بازتابنده 
غم هاي مردمانش بوده اســت. محمدعلي سپانلو از 
عارف به عنوان یکي از «چهار شــاعر آزادي» نام برده 
و چهره او را چنین مجسم کرده است: «عارف نشسته 
اســت، در اتاقي یا در صحن باغي، با انحناي خفیفي 
به پهلو لم داده اســت، آرنج دست راستش روي میز 
است، با نرمشي ظریف و تربیت شده، انگشتان به ظاهر 
تکیه گاه صورتش هستند، اما فاصله اي نادیدني در کار 
است، یك فاصله نادیدني میان صورت و دست وجود 
دارد. چهار انگشت بسته رو به پایین و انگشت سبابه 
بلند و آرام به ســوي شــقیقه بالا آمــده، همان جا به 
خواب رفته است. دست دیگر غالبا کتابي یا سیگاري 
دارد. ســیبیل هاي کشیده و ســربالاي آن روزگار – مد 
مجاهدان- صورتش را اســتحکام مي دهد. و بعد... 
نگاهش که بــه روبه رو یا کنار اســت. این نگاه حتي 
اگر به درون عدسي دوربین هم متوجه باشد، به شما 
نگاه نمي کند بلکه یك چیــز را در ماورا مي بیند،  یك 
چیز مرده را مي جوید، یــك مفقود عزیز ازکف رفته، و 
یك امید را براي رســتاخیز همان مفقود عزیز. بیش تر 
تصاویري که از ابوالقاســم عارف  قزویني به جا مانده 
به شــیوه غریبي، این حس ویــژه را القا مي کند، و این 
روح تلخ قانع نشــدني و پرتوقع و جست وجوگر را به 
یاد مي آورد. چگونه مي توان از درون عکســي دل یك 
شاعر را پیدا کرد؟ آن دل تپنده اي را که پشت این نگاه 
ابهام آمیز و کاونده پنهان شده است؟» هوشنگ اتحاد 
در سراسر کتاب جابه جا به منابع مختلف ارجاع داده 
و نقل قول هاي متعــددي درباره چهره هایي که مورد 

بررسي قرار گرفته اند آورده است.
به جز عارف قزویني، چهره هاي دیگري که در جلد 

دوم این کتاب مورد بررســي قرار گرفته اند عبارتند از: 
حسینعلي عراقي تفرشي، نصراالله مین باشیان، حسین 
طاهرزاده، میرزا حبیب اصفهاني، سلیمان امیرقاسمي، 
محمدتقي بهار، علي اکبر شــاهي، حبیب االله شهردار، 
ســورن آراکلیان، علینقي وزیري،  رکن الدین مختاري، 
موســي معروفــي، عبــداالله دوامي، یوســف فروتن، 
عبدالحســین برازنده،  حسین گل گلاب، حسین استوار، 
صدراصفهاني،   عبدالحسین  امیرمجاهد،  محمدعلي 
علي محمد صفایي، حسین سنجري، علي اکبر شهنازي، 
سعید هرمزي، یحیي زرپنجه، رضا محجوبي، ابراهیم 
منصوري، حسین پژمان بختیاري، مرتضي محجوبي، 
رجبعلي امیرفــلاح و حبیب ســماعي. در تکه اي از 
بخش مربوط به علي اکبر شهنازي مي خوانیم: «شاید 
مهم ترین حلقه وصل گذشــتگان و موســیقي دانان 
حال حاضر ایران علي اکبرخان شــهنازي باشد، کسي 
کــه کوله بار آموزه هــاي کهن نوازنــدگان قاجار را به 
دوش کشــید و در نهایت امانت داري و گشاده دستي 
به شــاگردانش بخشید، شــاگرداني که استادان نسل 
امروزند: محمدرضا لطفي، حســین علیزاده، داریوش 
طلایــي،  فرهنگ شــریف،  عطــا جنگــوك و داریوش 

پیرنیاکان.»

چهره هاي موسیقي ایران 
معاصر

هوشنگ اتحاد
نشر نو

سی هزار سال هنر
سرویراستار: اِمندا رِنشا

 ترجمهٔ گلناز صالح کریمی
 و منیره پنج تنی

نشر کتاب سرای نیک و کارگاه 
نشر و گرافیک سپاس

«پس از باران» نمایش نامه ای اســت از سرژی بِلبِل، نمایش نامه نویس 
معاصر اسپانیایی، که با ترجمه نگار یونس زاده در نشر نی منتشر شده است. 
«پس از باران» که در ســال ۱۹۹۹ جایــزه مولیر را که معتبرترین جایزه  ملی 
فرانسه است برای بهترین نمایش نامه کمدی دریافت کرده نمایش نامه ای 
اســت با هشــت شــخصیت. مکان رویدادهای ایــن نمایش نامــه تراسِ 
ساختمانی با دفاتر کاری مجلل است که کارکنان یک موسسه مالی از چهار 
یا پنج شــرکت در آن حضور دارند. در پایان ترجمه فارســی «پس از باران» 
پس گفتاری آمده اســت در معرفی ســرژی بِلبِل و آثارش. در بخشی از این 
پس گفتــار درباره آثار بلبل می خوانیم: «آثار نغز بلبــل، که اغلب در رده ی 
بهترین آثار قرار می گیرد، در قالب هایی نو خلق می شــود که او در آن ها به 
کندوکاو می پردازد؛ در این زمینه، او نمایش نامه نویسی را طبق ساختارهای 

آن و ماهیت کشمکش نمایشی بررسی می کند.»
ســرژی بِلبِل در «پــس از بــاران» بحران هایی را عمــده می کند که در 
آغاز شــاید عادی تلقی شــوند. در آغاز نمایش نامه مدیر اداری و مهندس 
کامپیوتــری را می بینیــم که به تراس می آیند تا مخفیانه ســیگار بکشــند. 
آن هــا دلواپس انــد. دلواپس این که لــو بروند. ترس از چشــم های نامرئی 
مدیرانِ کنترل کننده، ترسِ لورفتن و همواره خود را در معرضِ تهدید دیدن، 

موضوعی اســت که در بخش های دیگر نمایش نامه نیز حضوری ملموس 
دارد. دلواپســی و ترس شبحی اســت که گویی بر سراسر نمایش نامه سایه 
افکنده است بِلبِل به آرامی و از خلال مکالماتی گاه به ظاهر عادی و روزمره 
که در صحنه های مختلف نمایش نامه جاری اســت مخاطبش را گام به گام 
به سمت فاجعه و بحران پیش می برد. بحران و فاجعه ای که بخشی از آن 
نیز زیســت محیطی اســت. گویی از آخرین باری که باران باریده زمان زیادی 
می گذرد و این بی بارانی، این بحران زیســت محیطی در نمایش نامه وجهی 
استعاری نیز یافته اســت. اما آن چه هراسناکی این کمدی را تشدید می کند 
نوعی بی اعتنایی آدم ها به فاجعه اســت. در پایان صحنه اول نمایش نامه 

می بینیــم که در همــان حین که مدیر اداری و مهنــدس کامپیوتر در تراس 
صحبت می کنند، آن پایین، پایین بــرجِ چهل ونه طبقه ای که آن ها در تراس 
یکی از طبقات آن ایســتاده اند، فاجعــه ای رخ می دهد که این گونه توصیف 
می شود: «... مدیر اداری جعبه ی نقره اش را بیرون می آورد. بدون معطلی و 
با اضطرابی آنی، دو نخ سیگار برمی دارند و با هیجان روشن می کنند. از دور 
انفجاری دیده می شود. صدای شکستن شیشه ها، تصادف، برخورد بدنه های 
فلزی، دادوفریادهایی که چندان شــنیده نمی شود. بلافاصله از دور، صدای 
گوش خراش آژیرهایی که نزدیک می شــود به گوش می رســد. برای دیدن 

اتفاقِ رخ داده قدمی پیش نمی روند. سیگار می کشند.»
پیش گفتار نمایش نامه «پس از باران» شعری است از ژیلبر بِکو با ترجمه 
تینوش نظم جو؛ شعری که آرزویی را بیان می کند که خود نمود فقدان است. 
آن چه می خوانید سطرهایی است از این شعر: «آن روزی که باران بیاید/ من 
و تو، آن روز،/ ثروتمندترینِ دنیا می شــویم/ ثروتمندترینِ دنیا می شویم/ و آن 
روز، آن روز، / درختانی که از شــادی می گرینــد/ زیباترین بارهای جهان را/ 
زیباترین بارهای جهان را/ در آغوش شان به ارمغان می آورند/ و آن زمین، آن 
زمینِ سرخِ محزون/ که تا بی نهایت، تا بی نهایت تَرَک می خورد/ و شاخه های 
برهنه ای که تکان نمی خورند/ از آب، آبِ باران، سیراب سیراب می شوند...».  

نقد و شرحی بر کتاب «سی هزار سال هنر»

سیر و سلوک در یک موزه جهانی

آن روزى که باران بیاید

مرگ/خدا
وودی آلن

ترجمه شهرام زرگر
نشر بیدگل

 محمد ضیمران

پس از باران
سرژی بِلبِل

ترجمه نگار یونس زاده
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